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اهمیت‌و‌چرایی موضوع:  
خداونــد متعــال در قــرآن کریــم بعــد از توصیــه بــه 
ــان‌ها  ــه انس ــه ب ــی ک ــن موضوع ــادت، اولی ــتش و عب پرس
ــادر  ــدر‌ و م ــه پ ــان ب ــرام‌ و احس ــد، احت ــفارش می‌کن س
اســت. در روایــات معصومیــن نیــز سفارشــات زیادی نســبت 
بــه ایــن مطلــب شــده اســت. بــه همیــن علــت بهتــر اســت، 
ــی در  ــادر از دوران کودک ــدر و م ــه پ ــان ب ــرام و احس احت
انســان نهادینــه شــود و دانش‌آمــوزان بــا مصادیــق احتــرام 
و احســان بــه خانــواده خصوصــا پــدر و مــادر آشــنا شــوند، 
ــد.  ــه‌کار بگیرن ــل ب ــا را در عم ــن آموزه‌ه ــه ای ــوری ک به‌ط
ــه معلمیــن در ســال‌‌های گذشــته  ــه اینکــه تجرب با‌توجــه ب
حاکــی از ایــن بــوده کــه مســئله موجــود بیــن دانش‌آمــوزان 
ــته  ــال داش ــن را به‌دنب ــی والدی ــده و نارضایت ــگ ش کم‌‌رن
ــرام و  ــث »احت ــژه بح ــورت وی ــدیم به‌ص ــر آن ش ــت، ب اس
ــه پــدر و مــادر« را مــورد پژوهــش قــرار دهیــم. احســان ب

هم‌اندیشی و ارائه راه‌کار:
جلســات  در  موضــوع  تاییــد  از  پــس  گــروه  اعضــای 
هم‌اندیشــی، روش‌هــای مختلفــی بــرای ارائــه درس و 
ــه از  ــد ک ــداف مورد‌نظــر را پیشــنهاد کردن ــه اه رســیدن ب
ــت: ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــوارد زی ــا، م ــن آن‌ه بی

ــا  ــراه ب ــش و داســتان هم ــات به‌صــورت نمای ــر و ادبی • هن
ــتر و  ــذاری بیش ــت و اثرگ ــرای جذابی ــب، ب ــگ مناس آهن

ــت. ــرار گرف ــر، مدنظــر ق بهت
ــت  ــوع، جه ــا موض ــط ب ــث مرتب ــرآن و احادی • آیــات ق

ــد. ــه ش ــه‌کار گرفت ــی ب ــگ دین ــای فرهن ارتق
• بــه پیشــنهاد اعضــای گــروه بــرای تمرکــز بیشــتر، 
خارج‌شــدن کلاس از حالــت خشــک و رســمی، اســتفاده از 
ــی داســتان  ــا شــخصیت اصل ــداری ب ــل، همزاد‌پن ــوه تخی ق
و پیشــگیری از هرج‌و‌مــرج حیــن ارائــه داســتان قــرار شــد، 
آمــوزگار بــه دانش‌آمــوزان پیشــنهاد دهــد، دســت‌های 
بــه آن را   خــود را روی میــز گذاشــته و پیشانی‌شــان 

تکیه دهند.
• فضــای کلاس جهــت ایجــاد تنــوع و هماهنگ‌کــردن 
ــه شــد. ــور در‌نظــر گرفت ــا داســتان، کم‌ن ــت کلاس ب وضعی

اجرای اول:
آمــوزگار بــرای ایجــاد انگیــزه ســوالی را بدین‌صــورت 
ــا مادرتــان  ــد پــدر ی مطــرح ‌کــرد: فــرض کنیــد امــروز تول
ــرای  ــی ب ــده و زمان ــان آم ــب یادت ــر‌ ش ــما آخ ــت و ش اس
خریــد هدیــه نداریــد، چــه‌ کاری انجــام می‌دهیــد؟ )معلــم 
ــت.( ــو نوش ــر روی تابل ــدی، ب ــس از جمع‌بن ــرات را پ نظ

آمــوزگار به‌عنــوان ارزشــیابی تشــخیصی، از درس‌هــای 
ــید: ــوال‌هایی پرس ــوع، س ــا موض ــاط ب ــل و در ارتب قب

1- خانواده چگونه به‌وجود می‌آید؟
2- اعضای خانواده خود را نام ببرید؟

3- بــر اثــر گذشــت زمــان چــه تغییراتــی ممکــن اســت در 
ــد؟ ــود آی ــواده به‌وج خان

ــش  ــای نق ــرای ایف ــل ب ــه از قب ــوز را ک ــم دو دانش‌آم معل
پــدر و پســر آمــاده شــده و در بیــن دانش‌آمــوزان نشســته 
ــگاه به‌صــورت  ــه جلــوی کلاس دعــوت کــرد. آن ــد را ب بودن
ــدر  ــه داد، روز پ ــدر هدی ــه پ ــی‌کلام، پســرگلی ب ــش ب نمای
 را بــه او تبریــک گفــت و از پــدر به‌خاطــر زحماتــش 
تشــکر کــرد. ســپس پــدر لبخنــدی زد و پیشــانی پســر را 
ــدرش را  ــت پ ــز دس ــر نی ــش، پس ــای نمای ــید. در انته بوس

ــتند.  ــود بازگش ــای خ ــه ج ــوزان ب ــید و دانش‌آم بوس
معلــم از چنــد دانش‌آمــوزان خواســت، برداشــت خــود 
ــه‌  ــد چ ــدس بزنن ــد و ح ــان کنن ــی‌کلام را بی ــش ب از نمای

ــت؟ ــاده اس ــی افت اتفاق
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معلــم در حال نوشــتن نظرات دانش‌آموزان

در نهایــت، معلــم از بچه‌هــا پرســید، چــرا اعضــای خانــواده 
خــود را دوســت داریــد؟ بعــد، نظــرات دانش‌آمــوزان را روی 

تابلــو یادداشــت و جمع‌بنــدی کــرد.
ســپس معلــم بــه دانش‌آمــوزان گفــت، تصاویــر درس 
و  کــرده  نــگاه  با‌دقــت  را  اجتماعــی  کتــاب  ‌پنجــم 
بیننــد،  مــی  آنچــه  راجــع ‌بــه  خــود  گروه‌هــای   در 

بحث ‌و ‌تبادل‌نظر کنند.
ــوزان  ــم از دانش‌آم ــوان تکلیــف، معل ــان کلاس، به‌عن در پای
از  مــورد  ســه  شــده،  بیــان  مــوارد  به‌جــز  خواســت، 
روش‌هــای ابــراز محبــت بــه خانــواده، به‌ویــژه پــدر‌ و مــادر 

ــند. را بنویس
ســرانجام، دانش‌آمــوزان دســتان خــود را به‌ســوی آســمان 

بلنــد و بــرای والدینشــان دعــا کردنــد.

محاسن:
• در مرحلــه ایجــاد انگیــزه، به‌علــت اســتفاده از روش 

ــود. ــذاب ب ــا و ج ــری، کلاس پوی ــارش فک ب
• به‌دلیــل اســتفاده از نمایــش بــی‌کلام، دانــش آمــوزان بــا 

علاقــه‌ و اشــتیاق، مراحــل تدریــس را دنبــال کردنــد.
• شیوه ارائه تکلیف متفاوت و خلاقانه بود.

معایب:
• بــی‌کلام‌ بــودن نمایــش باعــث شــد بعضــی از دانش‌آموزان 

مفهــوم و هــدف مورد‌نظــر را دریافــت نکننــد.
• اهداف آموزشی مورد‌نظر، در حد انتظار محقق نشد.

• تغییرات عاطفی در بین فراگیران ایجاد نشد.
ــی مبتــدی و ســاده و پاک‌کــردن آن  ــم خیل • وســایل گری

ــود. ــوزان کار ســختی ب ــره دانش‌آم از چه
• عــدم جمــع‌آوری وســایل گریــم بعــد از اجــرای نمایــش، 
ــد.  ــوزان گردی ــی دانش‌آم ــی و حواس‌پرت ــث کم‌توجه باع

• تصاویــر درس مورد‌نظــر بــه جــای اینکــه جداگانــه 
مورد‌بحــث قــرار گیــرد، به‌صــورت کلــی مــرور شــد.

ــه  ــتادند ک ــوی ایس ــران به‌نح ــش، بازیگ ــرای نمای • در اج
همــه دانش‌آمــوزان دیــد کافــی نســبت بــه آن‌هــا نداشــتند.

اجرای دوم: 
آمــوزگار جهــت ایجــاد انگیــزه ســوالی را بدین‌صــورت 
ــا مادرتــان  ــد پــدر ی مطــرح کــرد: فــرض کنیــد امــروز تول
بــوده و شــما آخــر شــب ایــن موضــوع را بــه یــاد آوردیــد، 
ــه کار  ــد، چ ــه نداری ــد هدی ــرای خری ــی ب ــه زمان در‌ نتیج
ــدی و روی  ــرات را جمع‌بن ــم، نظ ــد؟ معل ــی دهی ــام م انج

ــرد. ــو یادداشــت ک تابل
ســوال‌هایی  تشــخیصی  ارزشــیابی  به‌عنــوان  آمــوزگار 
ــر،  ــوع مورد‌نظ ــا موض ــاط ب ــل و در ارتب ــای قب از درس‌ه

ــرد: ــش ک پرس
1- خانواده چگونه به‌وجود می‌آید؟

2- اعضای خانواده خود را نام ببرید؟
3- بــر اثــر گذشــت زمــان، چــه تغییراتــی ممکــن اســت در 

ــد؟ ــواده به‌وجــود بیای خان
معلــم مجــددا، دو نفــر از دانش‌آمــوزان را کــه از قبــل 
بــرای ایفــای نقــش پــدر و پســر انتخــاب شــده بودنــد، بــه 
ــب‌تر  ــد و مناس ــم جدی ــرد و گری ــوت ک ــوی کلاس دع جل
ــای  ــا مکالمه‌ه ــدر و پســر ب ــرار داد. پ ــا ق ــره آن‌ه روی چه
ــه اجــرای  ــم، شــروع ب ــل تعییــن شــده از ســوی معل از قب
ــه داد،  ــدر هدی ــه پ ــرگلی ب ــد. پس ــاکلام( کردن ــش )ب نمای
روز پــدر را بــه او تبریــک گفــت و از پــدر بــه خاطــر 
زحماتــش تشــکر کــرد. ســپس پــدر لبخنــدی زد و پیشــانی 
ــت  ــز دس ــر نی ــش، پس ــای نمای ــید. در انته ــر را بوس  پس

پدرش را بوسید. 
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ــوزان ــرای دانش‌آم ــتان ب ــدن داس ــال خوان ــم در ح معل

در آخــر، معلــم پــس از جمــع‌آوری وســایل گریــم‌ از 
ــد و  ــود باز‌گردن ــای خ ــر ج ــه س ــت ب ــوزان خواس دانش‌آم
نظراتشــان را در مــورد نمایــش بازگــو کننــد. پــس از انجــام 
ایــن مراحــل، معلــم موضــوع درس مورد‌‌نظــر را روی تابلــو 
ــواده خــود را دوســت داریــد؟«  نوشــت: »چــرا اعضــای خان
دانــش آمــوزان دوبــاره پیشــنهادات خــود را مطــرح کــرده، 

ــرد.  ــدی ک ــته و جمع‌بن ــو نوش ــا را روی تابل ــم آن‌ه معل
در ادامــه، معلــم بــا تاریک‌کــردن کلاس و پخــش موســیقی 
مناســب از دانش‌آمــوزان خواســت بــه داســتان زیــر خــوب 

گــوش دهنــد:

ــودم،  »مــادر مــن فقــط یــک چشــم داشــت. از او متنفــر ب
او همیشــه مایــه خجالــت مــن بــود. مــادرم بــرای درآوردن 
بچه‌هــای  و  معلم‌هــا  بــرای  و خــودش،  مــن  خرجــی 
ــال  ــک‌ روز دم در مدرســه به‌دنب ــذا می‌پخــت. ی مدرســه غ
مــن آمــد. بــه محــض اینکــه چشــمم بــه او افتــاد، خیلــی 
خجالــت کشــیدم. »بــرای چــه بــه در مدرســه آمــده؟« بــه 
روی خــودم نیــاوردم، فقــط بــا تنفــر نگاهــش کــردم و فــورا 
از آنجــا دور شــدم. روز بعــد یکــی از همکلاســی‌هایم مــن‌ 
را مســخره کــرد و گفــت: »اون زنــه، مامــان تــو بــود؟ چــرا 
ــت،  ــن را گف ــی ای ــم داره؟« وقت ــک چش ــط ی ــت فق  مامان
ــط  ــد. فق ــرم می‌چرخ ــا دارد دور س ــه دنی ــردم هم ــر ک فک
ــی  ــه جای ــم و ب ــور کن ــودم را گم‌و‌گ ــت خ ــم می‌خواس دل
ــت!  ــن کیس ــادر م ــد م ــس نفهم ــر هیچ‌ک ــه دیگ ــروم ک ب
ــا  ــی ب ــد. وقت ــادرم نیافت ــه م ــمم ب ــر چش ــه دیگ جایی‌ک
ــا می‌خواهــی  ــم اگــر واقع ــه او گفت ــه‌رو شــدم ب ــادرم روب م
مــن را شــاد و خوشــحال کنــی، چــرا نمی‌میــری؟ او هیــچ 
جوابــی نــداد. حتــی یــک لحظــه هــم راجع‌بــه حرفــم فکــر 
ــات  ــودم. احساس ــی ب ــی عصبان ــون خیل ــودم، چ ــرده ب نک
ــت  ــم می‌خواس ــت. دل ــی نداش ــچ‌ اهمیت ــم هی ــادرم برای م
از آن خانــه بــروم و دیگــر هیــچ‌کاری بــا او نداشــته باشــم.

ادامــه  به‌شــدت درس خوانــدم و موفــق شــدم بــرای 
ــردم،  ــا ازدواج ک ــروم. آنج ــور ب ــارج از کش ــه خ ــل ب تحصی
خانــه خریــدم و تشــکیل خانــواده دادم. از زندگــی، بچه‌هــا 
و آسایشــی کــه داشــتم خوشــحال بودم. تــازه داشــتم دوران 
ــذت  ــی ل ــردم و از زندگ ــوش می‌ک ــی‌ام را فرام ــد کودک ب
می‌بــردم کــه یــک‌ روز وقتــی درِ خانــه را بــه قصــد رفتــن 
بــه محــل کار بــاز کــردم، دیــدم یک زن جلــوی در ایســتاده 
اســت. خــوب کــه نــگاه کــردم دیــدم مــادرم هســت، خیلــی 
ــده  ــش را ندی ــن و نوه‌های ــال‌ها، م ــود. آن س ــده ب ــر ش پی
بــود. وقتــی دم در ایســتاده بــود، بچه‌هایــم بــه او خندیدنــد 
و ایــن کار آن‌هــا مــن را یــاد دوران کودکیــم انداخــت. ســر 
ــی  ــدی؟ ک ــا اوم ــه اینج ــرا ب ــم: »چ ــادرم داد زدم و گفت م
دعوتــت کــرده کــه بیایــی؟!« صدایــم را بــالا بــردم و گفتــم:‌ 
»چطــور جــرات کــردی بــه خونــه مــن بیایــی و بچه‌هــام رو 
بترســونی؟ زود از اینجــا بــرو، همیــن حــالا!« او بــه آرامــی 
جــواب داد: »خیلــی معــذرت می‌خــوام، مثــل اینکــه آدرس 
ــد،  ــک  ش ــر از اش ــادرم پ ــمان م ــدم.« چش ــی اوم رو عوض

فــورا رفــت و از نظــر ناپدیــد شــد.
 

مدتــی از ایــن ماجــرا گذشــت کــه یــک دعوت‌نامــه برایــم 
ــا  ــور برپ ــنی در کش ــم جش ــتان دوران کودکی ــد. دوس آم
ــود.  ــده ب ــگ ش ــان تن ــم برایش ــی دل ــد. خیل ــرده بودن ک
تصمیــم گرفتــم بــرای دیــدن آن‌هــا بــه کشــورم بــاز گــردم. 
همیــن‌کار را نیــز انجــام دادم. پــس از مراســم جشــن، 
فقــط از روی کنجــکاوی بــه کلبــه قدیمــی خودمــان رفتــم. 
همســایه‌ها گفتنــد، مــادرم مــرده اســت. اصــا از شــنیدن 
ایــن خبــر ناراحــت نشــدم، حتــی یــک قطــره اشــک هــم 
نریختــم. همســایه‌ها بــه مــن یــک نامــه دادنــد کــه مــادرم 
قبــل از مــرگ برایــم نوشــته بــود. نامــه را بازکــردم، متــن 

ــود: ــن ب ــه این‌چنی نام

ــوده‌ام.  ــو ب ــه فکــر ت ــن همیشــه ب ــن پســرم، م ای عزیزتری
و  آمــدم  خانــه‌ات  بــه  بی‌خبــر  کــه  ببخــش  را  مــن 
ــی  ــدم، وقت ــحال ش ــی خوش ــاندم. خیل ــت را ترس بچه‌های
ــت،  ــا آمدن ــم ت ــر نکن ــی فک ــی. ول ــه اینجــا میای شــنیدم ب
مــن زنــده باشــم و بتوانــم دوبــاره ببینمــت. وقتــی داشــتی 
بــزرگ می‌شــدی از اینکــه مــدام باعــث خجالــت تــو 
ــی  ــی، وقت ــر می‌دان ــودم. آخ ــف ب ــیار متاس ــدم بس می‌ش
ــه  ــردی و در آن حادث ــادف ک ــودی تص ــک ب ــی کوچ خیل
یــک چشــمت را از‌ دســت دادی. به‌عنــوان یــک مــادر 
ــته  ــم داش ــن دو چش ــه م ــم ک ــل کن ــتم تحم نمی‌توانس
باشــم و ببینــم، ولــی فرزنــدم بــا یــک چشــم بــزرگ شــود. 
تــو را بــه خیلــی جاهــا بــردم، ولــی دکترهــا گفتنــد تنهــا 
ــن اســت کــه  ــه پســرت بکنــی ای ــی ب کمکــی کــه می‌توان
چشــم خــودت را بــه او پیونــد بزنیــم. مــن هــم چشــم خــود 
را بــه تــو هدیــه دادم. بــرای مــن افتخــاری بــود کــه پســرم 
ــد را  ــای جدی ــن دنی ــای م ــم به‌ج ــا آن چش ــت ب می‌توانس
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ــه باعــث  ــد و نقصــی نداشــته باشــد ک ــل ببین به‌طــور کام
ــادرت« ــتت دارم. م ــرم خیلی‌دوس ــود. پس ــش ش خجالت

دانش‌آمــوزان پــس از پایــان داســتان نظــرات خــود را 
هر‌چنــد کودکانــه بازگــو و ابــراز احساســات کردنــد. معلــم 
ــن  ــه والدی ــبت ب ــا نس ــی بچه‌ه ــی از کم‌لطف ــم مصادیق ه
ــا  ــه ب ــث در رابط ــرآن و حدی ــه ق ــدادی آی ــال زد و تع مث
ــت،  ــوزان خواس ــپس از دانش‌آم ــرد. س ــرح ک ــوع مط موض

ــد. ــان کنن ــز بی ــال دیگــر نی ــد مث چن
در ادامــه، آمــوزگار همــراه بــا دانش‌آمــوزان تک‌تــک 
ــد و  ــرور کردن ــی را م ــاب‌ اجتماع ــم کت ــر درس‌پنج تصاوی
چنــد ‌نفــر تصاویــر را بــرای بقیــه کلاس توضیــح دادنــد. در 
پایــان، به‌عنــوان تکلیــف از فراگیــران خواســته شــد، به‌جــز 
ــراز  ــای اب ــر از روش‌ه ــورد دیگ ــه م ــده، س ــان ش ــوارد بی م
ــند. ــادر را بنویس ــدر و م ــا پ ــواده، خصوص ــه خان ــت ب محب

ســرانجام، معلــم در حالی‌کــه بچه‌‌هــا دســت هــای خــود را 
ــد. ــن خوان ــرای والدی ــا ب ــد، چنــد دع ــرده بودن ــالا ب ب

ــه، مدیرمدرســه  ــا پایان‌یافتــن کار آمــوزگار در ایــن مرحل ب
درس  طــرح  اجــرای  در‌حیــن  ناظــر  به‌عنــوان  کــه 
ــی ــر توصیه‌های ــث مورد‌نظ ــاره مبح ــت، درب ــور داش  حض

 ارائه کردند.

محاسن:
ــا‌کلام،  ــش ب ــه نمای ــم ب ــش پانتومی ــل نمای ــت تبدی • به‌عل
ــش،  ــرای نمای ــدف اج ــه ه ــوزان ب ــه دانش‌آم ــا هم تقریب

ــد. ــدا کردن دســت پی
ــه  ــیقی ب ــتان و موس ــدن داس ــل اضافه‌ش ــس به‌دلی • تدری

ــه تدریــس قبلــی اثرگذارتــر شــد. طــرح درس، نســبت ب
• کم‌نــور کــردن کلاس باعــث خارج‌شــدن کلاس از حالــت 

ــد. معمول ش
• تغییــر در نحــوه ‌نشســتن دانش‌آمــوزان، دســتاوردهای مثبتــی 

داشــت.
ــاط  ــی از نق ــه درس، یک ــی ب ــم دین ــاط‌دادن مفاهی • ارتب

ــود. ــس ب ــوت تدری ق
ــم آموزشــی‌و‌تربیتی مدنظــر  ــا آنچــه از لحــاظ مفاهی تقریب
معلمیــن بــود، در اجــرای دوم محقــق شــد. بــه همیــن دلیل 
بــرای اطمینــان بیشــتر، طــرح درس دوم در دو کلاس دیگر، 
ــابه  ــج مش ــرا و نتای ــکاران، اج ــارت هم ــی و نظ ــا همراه ب

حاصــل شــد.
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